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چکیده 

تعلق برخی از احکام به مکلفین متوقف بر ثبوت هلال است.  آیا حکم حاکم به ثبوت هلال حجت است 
تا به دنبال حکم حاکم به ثبوت هلال احکامی همانند وجوب روزه یا حرمت روزه و وجوب فطریه ثابت 

وال در حکم شود یا اینکه حجیت نیست و باید هلال را با راهاي دیگري ثابت کرد؟ در این نوشتار اق
حاکم را از دو جهت قطع به خطا بودن حکم حاکم بررسی کردیم که در این باره سه قول بیان کردیم.  و 
همچنین اقوال به ثبوت هلال به حکم حاکم را  از جهت مستند حکم حاکم به ثبوت هلال را ذکر 

دله قائلین به عدم حجیت و کردیم.  در این باره سه قول مطرح شده است بعد از ذکر اقوال سه دلیل از ا
سه دلیل از ادله قائلین به حجیت را بیان کردیم و بعد از بررسی ادله به این نتیجه رسیدیم که حکم حاکم 

باشد به ثبوت هلال طبق مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه حجت می

مشهوره ابی حنظله، حکم حاکم، مستند حکم، قطع به خطاء حکم، مقبوله عمربن :اژگان کلیديو
خدیجه
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مقدمه اول:بخش 

در میان فقها متقدم، حکم حاکم به عنوان یکی از راهاي ثبوت هلال ذکر نشده است.  اولین کسی که 
حکم حاکم را به عنوان یکی از راهاي ثبوت هلال ذکر کرده علامه حلی است.  در ادامه این سوال را 

است یا نه؟ سه قول مطرح است قول اول عدم مطرح کردیم که آیا حکم حاکم به ثبوت هلال حجت 
حجیت حکم حاکم به ثبوت هلال مطلقاً، قول دوم حجیت حکم حاکم به ثبوت هلال مطلقاً و قول سوم 

حجیت حکم حاکم در صورتی که مستند حکم حاکم بینه باشد. براي قول اول سه دلیل ذکر کردیم.  
ل سوم: عدم ورود مجتهد به تشخیص موضوع که هر دلیل اول: اصل عدم نفوذ دلیل دوم: روایات و دلی

سه دلیل را پاسخ دادیم.  در ادامه به ادله قول دوم پرداختیم که سه دلیل نیز ذکر کردیم.  دلیل اول: 
مقبوله عمر بن حنظله است که هم از حیث سند و هم دلالت بررسی کردیم، که طبق این روایت حکم 

دوم: مشهوره ابی خدیجه، آن را از حیث سند و دلالت بررسی حاکم به ثبوت هلال حجت است.  دلیل
تواند حجیت را ثابت کند.  دلیل سوم: توقیع اسحاق بن یقعوب،  آن را ذکر کردیم کردیم این دلیل نیز می

تواند دلیل مستقلی بر حجیت حکم حاکم به ثبوت هلال باشد.  بر و گفتیم که به دلیل ضعف سند نمی
حجیت حکم حاکم باشد، اگر قطع به خطا بودن حکم حاکم حاصل شود وظیفه فرض کسی قائل به 

مکلفین چیست؟ در جواب این سوال سه قول مطرح شده است که قول اول: عدم اعتناي به قطع مطلقاً 
قول دوم: عدم اعتناي به قطع در صورتی که قطع به خطا بودن مستند باشد و قول سوم: حجیت قطع 

مطلقاً است. 

کم حکم حادوم:بخش 

فرماید: کنند ایشان میهاي اثبات هلال ذکر میعروه حکم حاکم را به عنوان یکی از راهمرحوم صاحب
. 1حکم الحاکم الذي لم یعلم خطأه و لاخطأ مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنّیالسادس: 

تاریخچه بحث اول:بند 

شود. دیده نمیاست مطرح نبودهمسئله ثبوت هلال به حکم حاکم در کتب قدما تا زمان علامه حلی 
کنند که با دیدن هلال، صادق علیه السلام بیان میعلامه حلی در کتاب تذکره در توضیح حدیثی از امام

که با حکم حاکم شود، همانطور کند و روزه گرفتن بر او واجب میشخص یقین به ماه مبارك رمضان می
توان گفت که علامه اولین کسی است که حکم حاکم را به شود در نتیجه میروزه گرفتن بر او واجب می

629ص 3عروه الوثقی ج 1
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المحققین در ایضاح، علامه .  بعد از علامه، فخر1استعنوان طریقی براي ثبوت هلال ذکر کرده
3اند. ن را بیان کردهاي از متأخرین ایو عده2اولالفوائد و شهیدالدین در کنزعمیدسید

اقوال در مسئله دوم:بند 

باید از دو جهت اقوال در حکم حاکم را بررسی کرد.  

جهت اول: از جهت مستند حکم حاکم به ثبوت هلال 

کند مستند او دراین حکم به ثبوت گویند هلال ثابت است و حکم به ثبوت هلال میوقتی حاکم می
مستند او علم اوست یا مستند او شیاع ظنی است. نسبت به هلال چیست؟ آیا مستند او بینه است یا 

مستندات اقوالی مطرح شده است که عبارتند از: 

قول اول

کند که مستند حاکم به باشد.  و فرقی نمیحکم حاکم به ثبوت هلال مطلقا حجت نیست و نافذ نمی
طریق دیگري باشد حجت ثبوت هلال چه چیزي باشد،  مستند او چه بینه باشد چه علم خودش و چه 

فرمایند:  این مسئله براي من . از جمله قائلین به این قول شیخ یوسف بحرانی است ایشان این می4نیست

فإذا رأیت الهلال ، هی أهلهّ الشهور« : وقد سئل عن الأهلۀّ 7قول الصادق: ومن طریق الخاصۀ(119ص 6تذکره الفقهاء ج1
). الحاکمبهحکملوکما، فلزمه صومه، ولأنهّ یتیقّن أنهّ من رمضان»وإذا رأیته فأفطر، فصم

»؟ الأقرب نعمالهلالثبوتفیوحدهالحاکمقولیکفیهلو«:فرمایندمی286ص 1شهید اول درالدروس ج2
)89آذر 30درس خارج فقه (ایت االله شبیري 3
إنما الإشکال فی انه هل یجب على المکلف العمل بحکم الحاکم الشرعی متى ثبت (263الی 258ص 13الناظره جحدائق  4

ذلک عنده و حکم به أم لا بد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم کما سیأتی فی المقام ان 
یظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرین العدم و انه لا بد من سماعه من و . شاء االله تعالى الاکتفاء برؤیۀ الحاکم الشرعی

و یحتمل العدم . . . .: الهلال؟وجهانثبوتفیالشرعیالحاکمهل یکفى قول(: فرمایندمی261ایشان در ص ،)الشاهدین
)إلا شهادة رجلین عدلینالهلالرؤیۀفیلا أجیز»علیه السلام«قولهلإطلاق
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محل اشکال و توقف است و دلیل روشنی بر عمل به حکم حاکم نیست.  ایت االله خوئی نیز از قائلین به 
این قول هستند

شود؟ خیر شود و لذا افطار جایز میغروب با حکم حاکم ثابت میتوان گفت کهمیفرمایند: آیاایشان می
فرمایند در بحث هلال هم همینطور است و هیچ توان افطار کرد.  ایشان میشود و لذا نمیثابت نمی

1.فرقی با قضیه غروب ندارد لذا ثبوت هلال به حکم حاکم را قبول نداریم

حکم حاکم به ثبوت هلال مطلقا حجت است.  به این معنا که مستند حکم حاکم به ثبوت قول دوم
فرقی نیست هلال چه بینه باشد چه خودش ببیند یا اینکه از طریق دیگري علم به ثبوت هلال پیدا کنند، 

و در همه این موارد حکم حاکم حجت است از جمله قائلین به این قول:  

شود فرمایند:  همانطور که روزه گرفتن با رویت هلال واجب مید ایشان میعلامه حلی هستن_الف
2شود. همانطور که با حکم حاکم واجب می

ظاهر کلام شهید اول نیز این هست که ایشان قائل به ثبوت هلال با حکم حاکم به صورت مطلق _ب
ند صاحب مدارك در مقام دلیل کنصاحب مدارك نیز اطلاق را از کلام شهید اول برداشت می3شده اند. 

گوید حاکم باید به علم خود اخذ کند و فرمایند:  (ما عموماتی داریم که میاوردن براي کلام شهیداول می
همچنین اگر بینه نزد حاکم اقامه شود و حاکم،  حکم به ثبوت هلال بکنند ما باید اخذ به حکم حاکم 

)بل الأظهر عدم ثبوته، فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال(80ص12فی شرح عروه الوثقی جالمستند  1

فلیکن . بل على کلّ مکلّف تتبع الطرق المتکفّلۀ لإثباته، أفهل یحتمل ثبوت الغروب ـ مثلا ـ بحکم الحاکم لیجوز الإفطار ؟ کلاّ
)ولأجل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم. خصوصیۀ فیههلال رمضان وشوال أیضاً من هذا القبیل من غیر أیۀ

فإذا رأیت الهلال ، هی أهلهّ الشهور« : وقد سئل عن الأهلۀّ 7قول الصادق: ومن طریق الخاصۀ(119ص 6تذکره الفقهاء ج2
). الحاکمبهحکملوکما، فلزمه صومه، ولأنهّ یتیقّن أنهّ من رمضان»وإذا رأیته فأفطر، فصم

»؟ الأقرب نعم،الهلالثبوتفیوحدهالحاکمقولیکفیهلو«فرمایند می286ص 1شهید اول درالدروس ج3
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) لذا گویا ایشان اخذ به حکم حاکم در جاي که مستندش 1بکنیم در حالی که علم قوي تر از بینه است. 
دانند که حکم حاکم مستند به بینه باشد. علم حاکم باشد اولی تر از جاي می

فرمایند:  اگر مستند حکم حاکم به ثبوت هلال علم خود حاکم باشد و صاحب جواهر ایشان می_ج
ظاهر کلام اصحاب این است که هلال ثابت ایشان به استناد علم خودش،  حکم به ثبوت هلال کنند 

2شود. کند مطلق است و شامل این مورد نیز میشود چون ادله که بر نفوذ حکم حاکم دلالت میمی

شود و فرقی در مستند حکم حاکم فرمایند:  هلال با حکم حاکم ثابت میاقا ضیاء عراقی ایشان می_د
دش.  حتی اگر در شرائط قبول بینه با همدیگر اختلاف نیست چه مستند حکم او بینه باشد چه علم خو

3شود. نظر دارند باز هم هلال با حکم حاکم ثابت می

شود و فرقی در مستند حکم فرمایند:  هلال مطلقا با حکم حاکم ثابت میایت االله محسن حکیم می_ر 
اگر ما قائل به جواز حکم حاکم حاکم نیست چه مستند او،  بینه باشد یا شیاع یا علم حاکم باشد،  البته 

4بنابر علم خودش بشویم که ظاهر هم این است که حاکم جائز است که به علم خودش عمل کند. 

، نعم: أحدهما، هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان: السادس(170ص 6مدارك الاحکام ج1
ولأنه لو قامت عنده البینۀ فحکم بذلک وجب الرجوع إلى ، للحاکم أن یحکم بعلمهلعموم ما دل على أن، وهو خیرة الدروس

)حکمه کغیره من الأحکام والعلم أقوى من البینۀ
لإطلاق ما دل على نفوذه وأن الراد علیه ، ما أن الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند إلى علمه(359ص 16جواهر الکلام ج2

)، کالراد علیهم (ع) من غیر فرق بین موضوعات المخاصمات وغیرها کالعدالۀ والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها
شئون قضاة الجور، الشامل بفحوى المقبولۀ منو یکفی لحجیته کون ذلک(196ص 3شرح تبصره المتعلمین ج3

حینئذ بین المجتهد و المقلدّ، لحرمۀ الرد على الجمیع، و لا بین کون مدرك الحکم جزم الحاکم قبولهفیفرقدونمنلقضاتنا،
ناظر إلى » حکم بحکمنا«البینۀ حاصلۀ عند المجتهد الآخر أم لا، و عموم قبولبین ما کانت شرائطفرقدونمنأو البینۀ، و

). کونه منصوبا بحکمهم
، العلمیالشیاعأوالبینۀالحکممستندیکونأنبینذلکفیفرقلاأنهوالظاهر(461ص8مستمسک عروه الوثقی ج 4

، القضاءکتابمنمحلهفیتحققماحسبـالظاهرهوکماـبعلمهحکمهجوازعلىبناء، بنفسهالحاکمعلمیکونأنوبین

ك ـ المدارعنکماـفیهفالتردد. ردهوحرمۀ، قبولهوجوبعلىدللما، علیهالأثرترتیبوجببهالحکملهصحإذافإنه

). ظاهرغیر
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:  حکم حاکم به ثبوت هلال اگر مستند به بینه باشد حجت است اما اگر از طرق دیگر حکم به قول سوم
1ثبوت هلال کند حجت نیست مانند اینکه مستند او شیاع باشد. 

جهت دوم:  از جهت اینکه قطع به خطا بودن حکم حاکم 

م در ثبوت هلال هستند دهند که فی الجمله قائل به حجیت حکم حاکدر این جهت تنها کسانی نظر می
شوند. و بعد از این حجیت فی الجمله،  قائل با اقوالی می

:  حکم حاکم مطلقا حجت است به این معنا که حتی اگر قطع به خلاف داشته باشیم باز هم باید قول اول
ایت اهللاخذ به قول حاکم بکنیم چه قطع به خلاف در حکم حاکم باشد چه در مستند حکم حاکم باشد،

اگر حاکم شرع حکم کند که فردا عید است، همه باید بگویند: عید است فرمایند:  مظاهري در این باره می
اش را بخورد؛ براي اینکه قطع برایش حجت نیست و و کسی هم که قطع دارد که عید نیست، باید روزه

شان قائل به این ایحکم حاکم ارزش ندارد. بلقطع در مقابل حکم حاکم حجت نیست و قطع در مقا
2هستند که قطع نور است و در امور مهم عقلاء قائل به حجیت قطع نیستند.

حکم حاکم تنها در یک صورت حجت نیست و ان اینکه حاکم در اصل حکم خطا کرده است. : قول دوم
ه نظر ایت االله حکیم در این باره این است که: حکم حاکم به ثبوت هلال حجت است حتی در صورتی ک

باشد باید اخذ به قول حاکم بکنیم و تنها در قطع داریم که مستند حاکم در حکم به ثبوت هلال خطا می
یک صورت حکم حاکم اعتباري ندارد و ان در صورتی است که حاکم در اصل حکم خطا و اشتباه کرده 

3. مثلا الان اول ماه نیست ولی او اول ماه حکم کرده استاست 

کم در صورتی حجت است که قطع به خطا بودن حکم حاکم یا مستند حکم حاکم حکم حاقول سوم: 
4نباشد و اگر قطع به خطا بودن یکی از انها باشد حکم حاکم حجیتی ندارد. 

629ص 3عروه الوثقی ج 1
95فروردین 17درس خارج فقه ایت االله مظاهري 2
462ص 8مستمسک العروه الوثقی ج3
629ص 3عروه الوثقی ج 4
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ادله سوم:بند 

کنیم.  تنها ادله دو قول اول و قول دوم از جهت اول(مستند حکم حاکم) را بیان میدر مقام بیان ادله، 
لال با حکم حاکم مطلقا.  قول دوم:  ثبوت هلال با حکم حاکم مطلقاقول اول:عدم ثبوت ه

ادله قول اول  

رسد دلیل دوم و سوم،  مجموعا در مجموع چهار دلیل مستقل بر این قول اقامه شده است که به نظر می
ر این فرمایند که ما دلیل روشنی بیک دلیل باشند و لذا انها را ادغام کردیم.  مرحوم محقق خوئی می

پردازند و ادله قائلین را مطلب نداریم و بیشتر متعرض ادله قائلین به اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال می
1دهند. از حیث سند ودلالت مورد بررسی قرار می

دلیل اول:  اصل عدم نفوذ

ه در توضیح این اصل باید گفت وقتی شخصی بر شخص دیگري حکمی یا امري بکند،  اصل این است ک
این حکم بر فرد دیگر نافذ نیست مگر اینکه یک دلیل معتبر از شرع بر نفوذ این حکم اقامه کند.  در 
مانحن فیه که نفوذ حکم حاکم است دلیلی بر این مطلب نداریم.  مرحوم نراقی از این دلیل تعبیر به اصل 

.   3فرمایند که ما دلیل روشنی بر این مطلب نداریم مرحوم خوئی می2کنند.  می

رد دلیل اول:  الاصل اصیل حیث لا دلیل

کنیم،  از اصل استفاده میدر جاي که ما دسترسی به حکم واقعی نداریم براي تشخیص وظیفه مکلف، 
براي رفع تحیر و سرگردانی از به عبارت دیگر اگر حکمی براي ما مجهول باشد و وظیفه خود را ندانیم 

کنیم اما اگر دلیل داشته باشیم دیگر معنا ندارد که بخواهیم از اصل استفاده کنیم و در اصل استفاده می
شود الاصل اصیل حیث مانحن فیه بر نفوذ و حجیت حکم حاکم در ثبوت هلال دلیل داریم. لذا گفته می

دارد. لا دلیل و با بودن دلیل دیگر اصل جایگاهی ن

89الی 80ص 12المستند فی شرح عروه الوثقی ج1
420ص10مستند الشیعه ج2
86ص12السمتند فی شرح العروه الوثقی ج3
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دلیل دوم:  حصر حقیقی در روایات

ما روایاتی داریم که در انها راهاي ثبوت هلال مطرح شده است از جمله اینکه:  

بالرؤیۀرمضانشهرصیام: قالسماعۀعن، عیسىبنعثمانعنروایت اول:  محمد بن الحسن، 
1بالظنولیس

کتاب علی علیه السلام:  صم فی:قالأنهالسلامعلیهعن إسحاق بن عمار، عن أبی عبدااللهروایت دوم:
2. ثلاثینالاولالشهرفأتمواعلیکمخفیفإن، والظنوالشکوإیاك، لرؤیتهأفطرلرؤیته و 

قال:  قال السلامعلیهعن عبید االله بن علی الحلبی،  عن أبی عبدااللهروایت سوم:  
. 3عدلینرجلینشهادةإلاّالهلالرؤیۀفیالنساءشهادةتقبللا: السلامعلیهعلی

اند از جمله اینکه روایت اول،  تقریر دلیل دوم:  این روایات راههاي  ثبوت هلال رادر چند مورد حصر کرده
کند.  در روایت کند و در ادامه از عمل کردن به ظن نهی میرویت را به عنوان راه ثبوت هلال بیان می

کند و روایت سوم بینه و سی روز را به عنوان راه ثبوت هلال معرفی میدوم علاوه بر رویت،  گذشت
کند اما در هیچ کدام از روایات حکم حاکم به شهادت دو عادل را به عنوان راه ثبوت هلال معرفی می

عنوان راه معرفی نشده است لذا روایات راههاي ثبوت هلال را در چند مورد حصر کرده است و حکم 
د نیست لذا عمل به حکم حاکم عمل به ظن است که روایات از ان نهی کرده است.  حاکم جز موار

رد دلیل دوم:  عدم دلالت روایات بر حصر حقیقی

6ح263ص، . . جواز کون شهر رمضان تسعۀ وعشرین یوما5باب، 10وسائل الشیعه ج1

. . ، الصوم إلاّ للرؤیۀ أو مضی ثلاثینفلا یجبمۀ شهر رمضان وغیره رؤیۀ الهلال،ان علا3باب، 10وسائل الشیعه ج2
11ح ،255ص

7ح، 288ص،  بشهادة النساءولا یثبت، أنهّ یثبت الهلال بشهادة رجلین عدلین11باب ، 10وسائل الشیعه ج 3
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اولا:  اگر بخواهیم هر روایات را به صورت مستقل برسیم بکنیم،  بدیهی است که دلالتی بر حصر ندارد، 
روایات تنها یک راه را به عنوان ثبوت هلال معرفی اگر بگویم دلالت بر حصر دارد یعنی هر کدام از 

کند و این معناي درستی نیست و حتی مستدلین چنین مرادي ندارندکند و بقیه راها را باطل میمی

کند باید گفت مجموع روایات هم ثانیا:  اگر بگویم مجموع روایات ذکر شده،  دلالت برحصر حقیقی می
توان گفت که این اند اما نمیتواتر و شیاع را به عنوان راه مطرح نکردهچنین دلالتی ندارد چون روایات 

توانند هلال را ثابت کنند.  همچنین اگر بگویم راها به دلیل حصر مطرح در روایات،  باطل هستند و نمی
رساند باید گفت روایاتی که دلالت بر نفوذ و حجیت حکم حاکم به ثبوت مجموع روایات،  حصر را می

کند نیز جزئی از این مجموع روایات است. میهلال

دلیل سوم:  عدم ورود مجتهد به تشخیص موضوع

گوید که روزه ماه مبارك رمضان واجب وظیفه و شان فقیه استنباط و بیان احکام شرعی است فقیه می
بیان کند است و روزه اول ماه شوال حرام است لذا متکفل این است که احکام تکلیفی و احکام وضعی را

شود به ساله ثبوت هلال،  از احکام نیست بلکه یک موضوع خارجی است که حکم بر ان مترتب میاما م
این معنا که اگر امروز اول ماه مبارك رمضان است روزه واجب است اما اینکه آیا امروز روز اول ماه 

این موضوع خارجی مبارك است یا نه؟ تشخیص این به عهده خود مکلف است و لذا حکم حاکم در
ایت االله خوئی در این 1حجیت ندارد به این دلیل که تشخیص موضوع خارج از شان و وظیفه فقیه است. 

شود؟ خیر شود و لذا افطار جایز میتوان گفت که غروب با حکم حاکم ثابت می:ایا میفرمایند کهباره می
ایند در بحث هلال هم همینطور است و هیچ فرمتوان افطار کرد.  ایشان میشود و لذا نمیثابت نمی

2فرقی با قضیه غروب ندارد لذا ثبوت هلال به حکم حاکم را قبول نداریم

رد دلیل سوم:  ورود مجتهد به موضوعات کلی مستنبطه

259ص 13حدائق الناظره ج1
بل على ، أفهل یحتمل ثبوت الغروب ـ مثلا ـ بحکم الحاکم لیجوز الإفطار ؟ کلاّ(89ص12المستند فی شرح عروه الوثقی ج 2

ولأجل . فلیکن هلال رمضان وشوال أیضاً من هذا القبیل من غیر أیۀ خصوصیۀ فیه. کلّ مکلفّ تتبع الطرق المتکفّلۀ لإثباته

)ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم
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موضوعات احکام شرعی سه قسم هستند قسم اول موضوعات کلی مستنبطه قسم دوم موضوعات کلی 
خصصی و کارشناسی. بسیاري از فقهاء تحقیق و تشخیص موضوعات عرفی و قسم سوم موضوعات ت

دانند. مستنبطه را به دلیل اینکه رابطه نزدیک و تنگاتنگی با احکام شرعی دارند انها را از وظایف فقیه می
باشد اما اختلاف چندانی با موضوعات مستنبطه در بحث ثبوت هلال اگر چه از موضوعات خارجی می1

عدم تعیین و تحقیق از جانب مراجع باعث حیرت و سرگردانی براي مکلف و تشت و ندارد چرا که 
شود که خود مجتهدین و مراجع به تشخیص شود، همین امر باعث میاختلافات فراوانی براي جامعه می

ثبوت یا عدم ثبوت هلال ورود کنند. 

ادله قول دوم

_1اند و در این باره چهار روایت را بیان کرده اند: قائلین به این قول بیشتر به روایات استدلال کرده
توقیع شریف که اسحاق بن یعقوب ان را روایت _3مشهوره ابی خدیجه، _2مقبوله عمر بن حنظله،  

شاد به حکم عقل گویند این روایات اربعضی از فقهاء می2صحیحه محمد بن قیس است. _4کرده و 
3کنیم. دارد و ما با عقل،  تبعیت از حکم حاکم را درست می

دلیل اول:  مقبوله عمر بن حنظله 

ـ محمد بن یعقوب،  عن محمد بن یحیى،  عن محمد بن الحسین،  عن محمد بن عیسى،  عن 1متن:  
ت أبا عبد االله ( علیه السلام ) صفوان بن یحیى،  عن داود بن الحصین،  عن عمر بن حنظلۀ،  قال:  سأل

عن رجلین من أصحابنا،  بینهما منازعۀ فی دین أو میراث،  فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة،  أیحلّ 
ذلک ؟ قال:  من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنمّا تحاکم إلى الطاغوت،  وما یحکم له فانما یأخذ 

أخذه بحکم الطاغوت،  وما أمر االله أن یکفر به،  قال االله له،  لأنّهسحتاً،  وإن کان حقّاً ثابتاً
قلت:  فکیف یصنعان ؟ قال:  یریِدونَ أَن یتحَاکمَوا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أمُرُوا أَن یکْفُرُوا بهِ)تعالى: 

فلیرضوا به ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا،  ونظر فی حلالنا وحرامنا،  وعرف أحکامنا،  

و اما الموضوعات الاستنباطیۀ , فالتقلید فیها جائز من حیث ترتب 84الی 83ص 1مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه، ج1
الاصولیۀالاحکام الفرعیۀ علیها دون 

کنیم لذا به ذکر که مرحوم حکیم نیز در مستمسک متعرض این نمیصحیحه را بخاطر ضعف دلالت در این مقاله بررسی2
. پردازندمیشوند و تنها به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجهنمیروایت

95فروردین 28درس خارج فقه (ایت االله مظاهري) 3
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فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه،  فإنمّا استخف بحکم االله،  فإنیّ قد جعلته علیکم حاکماً، حکماً،  
1وعلیه رد،  والراد علینا الراد على االله،  وهو على حد الشرك باالله. 

بررسی سنديسوم:بخش 

که در سند است، این » ینمحمد بن الحس«مرحوم آقاي بروجردي رضوان االله علیه در مورد نکته اول:  
و این «و الغالب علی الظن انه محمد بن الحسن و هو الصفار و صحفه قلم النساخ»عبارت را دارد که

حرف ایشان درست است، کما اینکه در کافی چاپ شده،  این تذکر را داده است که باید محمد بن 
الحسن باشد نه محمد بن الحسین؛ و جهتش این است که بعید است که محمد بن الحسین که در این 

ی به هر طبقه مقصود از آن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب است از محمد بن عیسی روایت بکند، ول
کند. حال چون در وثاقت او هم حرفی نیست، در این جهت فرقی نمی

نکته دوم:  محقق خوئی عمر بن حنظله را تضعیف کرده است اما ایت االله شبیري سه راه براي توثیق 
کنند ما در این جا تنها دو راه را ذکر کنند و در نهایت حکم به ثقه بودن عمر بن حنظله میایشان ذکر می

کنیم. یم

ي است که عرفوا بانهم لایرون و لایرسلون الا عن ثقه از عمر بن راه اول:  صفوان یکی از مشایخ ثلاثه
کند. راه دوم:  کند و این نقل صفوان از عمر بن حنظله براي توثیق او کفایت میحنظله روایت نقل می

عمر «کندکه ن سوال به امام عرض میکند و در ضمیزید بن خلیفه از امام در مورد وقت نماز سوال می
یعنی «اذاً لایکذب علینا:»بن حنظلۀ یک وقتی را براي نماز از قول شما نقل کرده است.  حضرت فرمود

اقاي خوئی یزید بن خلیفه را تضعیف کرده است اما ما قائل گوید. نقل کرده باشد، بر ما دروغ نمیاو اگر
کند.  و نقل صفوان از او به وثاقت او هسیتم چرا که صفوان بن یحیی حدود هشت روایت از او نقل می

هم مثل یونس بن و مؤید وثاقت او این است که برخی از اصحاب اجماع کند. براي وثاقتش کفایت می
در موارد متعدد ـ و عبداالله بن مغیرة از او روایت دارند.  پس این روایت معتبر است و بر عبدالرحمن ـ

2کند؛ چرا که از این کلام، پیداست که حضرت به او اعتماد دارد. وثاقت عمر بن حنظله دلالت می

1ح136ص. . . وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى إلى رواة الحدیث من الشیعۀ27باب ،11وسائل الشیعه ج1

89دي 1درس خارج فقه(ایت االله شبیري)2



| 12

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
،یار

مرکز اطلاعات
علمی 

جهاد دانشگاهی
-

دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور
ش

و ....
..

(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

اول:بررسی دلالیبند 

:  فانی قد جعلته علیکم حاکما.  معناي عبارت این است که فرمایندمحل استشهاد روایت جاي که امام می
من،  مجتهد را براي شما حاکم قرار داده ام به این معنا که او را نازل منزله حاکم قرار داده ام و هر 

سمتی که حاکم در شرع دارد.  همان را براي مجتهد قرار داده ام. 

حاکم اینکه حکم به ثبوت یا عدم ثبوت هلال مجتهد هم همان سمت ها را دارد و یکی از سمت ها
(صغري)امام مجتهد را حاکم قرار داده است.  (کبري)یکی از سمت ها حاکم،  بکند.  لذا طبق این جعل، 

حکم به هلال است نتیجه:  یکی از سمت هاي مجتهد حکم به هلال است. 

د را نازل منزله سلمان که والی است در توضیح صغري باید گفت که منظور از جعل امام اینکه امام مجته
کند. اما اینکه کند و او را به منزله سلمان تنزیل میکند و مجتهد را با سلمان از حیث حکم یکسان میمی

شود و این جعل امام (فانی قد جعلته علیکم روایت در مورد مخاصمه است باعث  تخصیص نمی
باشد و عمومیت دارد.  علاوه بر این متعلق مه میحاکما)هم در باب مخاصمه است و هم در غیر مخاص

شود امام او براي(فانی جعلته علیکم حاکما) ذکر نشده است و لذا از این عدم ذکر متعلق استفاده عموم می
مرحوم حکیم را در باب مخاصمه و غیرمخاصمه مانند حکم به ثبوت هلال،  حاکم قرار داده ام. 

وظائف القضاة والحکام،  ومنها الحکم بالهلالق التنزیل ترتیب جمیعفان مقتضى إطلا(فرمایند: می

ممکن است نسبت به کبري این سوال مطرح شود که چه کسی گفته که حکم به هلال از سمت ها و و 
1شون حاکم است ؟ در جواب باید گفت که اولا:  این مطلب بدیهی و از اوضح واضحات است

اید شخصی که باید از هرج ثانیا اگر این حکم به ثبوت هلال از وظایف حاکم نباشد هرج و مرج لازم می
2و مرج جلوگیري کند و شوون عامه را اداره کند خود حاکم است. 

دلیل دوم:  روایت ابو خدیجه 

فإنه لا ینبغی التوقف عن الجزم بأنه من وظائفهم التی کانوا ، ومنها الحکم بالهلال(461ص 8مستمسک عروه الوثقی ج1
فإنه لم یکن بناء المسلمین فی عصر صدور هذه النصوص وغیره على الاقتصار فی الصوم والإفطار على الطرق ، یتولونها
بل ، ء منها بقی على صومهومن لم یقم عنده شی، فمن قام عنده بعض تلک الطرق أفطر مثلا، والبینۀ، الرؤیۀ: أعنی، السابقۀ

وأقل سبر وتأمل کاف فی وضوح . فاذا حکموا أفطروا بمجرد الحکم، أو القضاة،من الحکام، کانوا یرجعون إلى ولاة الأمر
)، ذلک

)). کیف! ولولاه لزم الهرج والمرج((461الی 460ص 8مستمسک عروه الوثقی ج2
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حمد،  عن محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب،  عن أحمد بن ممتن روایت:  
الحسین بن سعید،  عن أبی الجهم،  عن أبی خدیجۀ،  قال:  بعثنی أبو عبد االله ( علیه السلام ) إلى 

فی شیء من الأخذ والعطاء،  أن أصحابنا،  فقال:  قل لهم:  إیاکم إذا وقعت بینکم خصومۀ،  أو تدارى
عرف حلالنا قدإلى أحد من هؤلاء الفساق،  اجعلوا بینکم رجلاً، تحاکموا
. 1وإیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلى السلطان الجائر، قاضیاًعلیکمجعلتهقدفإنِّیوحرامنا، 

بررسی سنديدوم:بند 

فرمایند( این روایت با دو سند و طریق ذکر شده است یک طریقی همانی است که در محقق خوئی می
تا ابی الجهم و ابی خدیجه بحثی نیست اما متن ذکر شده است) نسبت به سندي که در متن ذکر شده  

فرمایند:  این سند بخاطر مجهول بودن  ابو الجهم و ابوخدیجه مورد بحث واقع شده اند. مرحوم خوئی می
ابوالجهم ضعیف است چرا که ما سه تا ابوالجهم داریم  که مورد مذکور در روایت هیج کدام از این سه نفر 

فرمایند مراد از ابوالجهم در این طریق اما ایت االله شبیري می2است)نیست لذا سند این روایت ضعیف
هارون بن الجهم است که کنیه او نیز ابوالجهم است که توثیق شده است و سند اشکال ندارد. اما نسبت 

کند و در مقابل شیخ کنند. اما شیخ طوسی او را تضعیف میبه ابوالخدیجه محقق خوئی اشکالی نمی
ا توثیق کرده است در اینکه حق با کدام است باید گفت که حق با نجاشی است به این دلیل نجاشی او ر

مرحوم شیخ اطلاع داشته است که ابوخدیجه جزو اصحاب ابی الخطاب بوده است ولی این را خبر که 
ه است لذا نجاشی بر اساس تتبع بیشتر در مورد ابی خدیجه تعبیر بنداشته است که ایشان توبه نموده

نموده است و اما تضعیفی که شیخ درباره او گفته است از روي اشتباه یا کمی تتبع بوده است. » ثقۀ ثقۀ«
4مرحوم خوئی نسبت به طریق دوم قائل به اعتبار است. 3

بررسی دلالی 

6ح139ص وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى إلى رواة الحدیث من الشیعۀ11باب، 27وسائل الشیعه ج1
. . . . فإنهّ مشترك بین ثلاثۀ أشخاص، لجهالۀ أبی الجهم، وهذا الطریق ضعیف(87ص12فی شرح العروه الوثقی جالسمتند 2

). إذن فأبو الجهم الذي یروي عنه الحسین بن سعید مجهول لا محالۀ. . 
89دي5درس خارج فقه (ایت االله شبیري) 3
)وهو ثقۀ، لصحۀ طریق الصدوق إلى ابن عائذ، لطریق معتبروهذا ا(88ص 12المستند فی شرح العروه الوثقی ج4



| 14

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
،یار

مرکز اطلاعات
علمی 

جهاد دانشگاهی
-

دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور
ش

و ....
..

(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

محل استشهاد روایت فانی قد جعلته قاضیا است و این تعبیر همانند تعبیر در مقبوله عمر بن حنظله است 
که امام،  مجتهد را نازل منزله قاضی قرار داده است و این جعل امام ظهور درجعل تنزیلی دارد که من او 

1را به منزله سلمان قرار داده ام لذا حکم او نسبت به هلال نافذ است. 

دلیل سوم:  روایت اسحاق بن یعقوب

ثمان العمري أن یوصل لی کتاباً،  عن محمد بن یعقوب،  عن إسحاق بن یعقوب،  قال:  سألت محمد بن ع
ما أماعن مسائل أشکلت علی،  فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان ( علیه السلام ): فیهقد سألت

فإنهّم ، حدیثناإلى رواةفیهافارجعواالواقعۀالحوادثسألت عنه أرشدك االله وثبتک ـ إلى أن قال:  ـ وأما
وأما محمد ابن عثمان العمري رضی االله عنه،  وعن أبیه من قبل،  فإنهّ ، حجتی علیکم،  وأنا حجۀ االله

2ثقتی،  وکتابه کتابی. 

بررسی سندي

نکته اول:  این روایت از مرحوم کلینی است اما در کافی ذکر نشده است.  اما مرحوم کلینی کتاب دیگري 
صدوق در کمال ل الائمه دارد که این کتاب در دست سید بن طاووس بوده است غیر از کافی بنام رسائ

اند؛ چون در کافی نیست.  الدین و شیخ در غیبت، هر دو از این رسائل الائمه روایت را اخذ کرده و آورده

نکته دوم:  در مورد اسحاق بن یعقوب است که آیا این شخص برادر محمد بن یعقوب کلینی است یا نه ؟
باشد به این دلیل که در کتاب اکمال امده و در قاموس الرجال گفته که ایشان برادر محمد بن یعقوب می

فرمایند که:  اسحاق بن یعقوب مجهول .  محقق خوئی می3السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب الکلینی. 
تواند برادر محمد نمیفرمایند:  اسحاق بن یعقوب ایت االله شبیري می4است و لذا روایت ضعیف است. 

بن یعقوب باشد به این دلیل که اگر شخصی بخواهد از برادر یا پدر خود نقل کن عن اخی یا عن ابی 
و برادر نبودنشان اشکالی هم ندارد و گوید و اینکه در نقل اسم او را ذکر کند این غیر متعارف استمی

ام دو پسر داشته باشند.  به علاوه اینکه شنیدهاین احتمال هست که در کلین دو نفر یعقوب نام باشد که 
ها مال یک کلین که الان در اطراف تهران دو تا کلین وجود دارد و لذا ممکن است که هر کدام از یعقوب

461،  ص 8ج، مستمسک العروه الوثقی1
9ح140ص ، وجوب الرجوع فی القضاء والفتوى إلى رواة الحدیث من الشیعۀ11باب ، 27وسائل الشیعه ج2
786ص1قاموس الرجال ج3
82ص 12السمتند فی شرح العروه الوثقی ج4
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تواند باشد هر چند خود محمد بن یعقوب بر فرض که برادرش هم باشد باز دلیلی بر وثاقت او نمیباشد. 
در اوج وثاقت است. 

گونه شاهدي بر برادر بودن نیست و به جهت اینکه اسمی از برادر بودن تعبیر به کلینی هیچ:ر تقدیربه ه
در اسناد نیامده است، مظنون این است که برادرش نیست.  و بر فرض هم که برادرش باشد، برادر بودن 

ز وثاقت باشد.  و لذا شود، هر چند در حد اعلاي ابراي یک شخص موثق دلیلی بر وثاقت برادر دیگر نمی
بعضی از اولاد ائمه، امام و بعضی دیگر فاسق و کاذب هستند.  بنابراین روایت از جهت سند محل اشکال 

است. 

بررسی دلالی

باشد. تعبیر اول:  اما الحوادث الواقعه می

جریانات منظور از الحوادث الواقعه یعنی یک سري جریاناتی اتفاق افتاده است و افراد به سبب این 
فرمایند براي حل این مشکل ایجاد شده به فقهاء رجوع کنید. این جمله اما اند امام میسرگردان شده

توانستیم بگویم در بحث هلال به فقهاء مراجعه کنیم اما صدر شد میالحوادث اگر ابتدا از امام صادر می
فرمایند به فقهاء بوده امام میروایت در مورد تحلیل خمس است و بعد از سوالات خاصی که در نامه 

مراجعه کنید لذا بحث ثبوت هلال مراد نیست. 

تعبیر دوم:  فانهم حجتی علیکم و انا حجه االله 

طبق این تعبیر امام،  روات احادیث را به عنوان حجت بر ما قرار داده است و این جعل حجیت از جانب 
د بر من واجب است که اطاعت کنم از جمله این امام عام است لذا اگر امور مختلف دستوري صادر کنن

امور بحث ثبوت هلال است. 

شود که نه توان ان را به عنوان دلیلی مستقل بر حجیت حکم حاکم ضعف سند در این روایت باعث می
ذکر کرد. 



| 16

ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
،یار

مرکز اطلاعات
علمی 

جهاد دانشگاهی
-

دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور
ش

و ....
..

(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

گیرينتیجه 

در این نوشتار ابتدا به ادله قائلین به عدم حجیت حکم حاکم پاسخ دادیم سپس با دو دلیل که عبارتنداز 
مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه ثابت کردیم که حکم حاکم به ثبوت هلال حجت است از 

دسته بندي شده است توان به دسته بندي اقوال اشاره کرد که اقوال در دو جهتنو آوري این نوشتار می
یک جهت از حیث مستند حکم حاکم به ثبوت هلال است و جهت دیگر که کمتر به ان پرداخته شده 
است از حیث قطع به خطا بودن حکم حاکم به ثبوت هلال است به این معنا که اگر حاکمی حکم به 

ي دارند در این وظیفهاند چه ثبوت هلال کرد اما مکلفین قطع و یقین به خطا بودن این حکم داشته
نوشتار سه قول در جواب این سوال مطرح شده است که قول اقوي عدم اعتناي به قطع و اخذ به حکم 

حاکم مطلقا است.   

 .
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و مآخذمنابع 

الحر العاملی،  محمد بن الحسین،  بی تا،  وسائل الشیعه،  قم،  موسسه الل البیت علیهم  .1
السلام لاحیاء التراث،  بی نا

موسسه نشر اسلامی جامعه ق، العروه الوثقی،  قم، 1420یزدي،  سید محمد کاظم،   .2
مدرسین،  چاپ اول 

، مستمسک العروه الوثقی،  بیروت،  دار احیاء التراث العربی،  1391حکیم،  سید محسن،   .3
چهارمچاپ 

امعه ق،  قاموس الرجال،  قم،  دفتر انتشارات اسلامی ج1419شوشتري،  محمد تقی،   .4
مدرسین،  چاپ اول

محمد تقی، قم، موسسه نشر بحرانی،  شیخ یوسف،  بی تا،  حدائق الناظره، ایروانی،  .5
اسلامی جامعه مدرسین،  بی نا 

موسسه ال البیت علیهم ق،  تذکره الفقهاء،  قم، 1414الحلی (علامه حلی)، بن مطهر،  .6
السلام لاحیاء التراث،  چاپ اول 

ق،  الدروس الشرعیه فی فقه 1417)، شمس الدین محمد بن مکی،  عاملی (شهید اول .7
الامامیه،  قم،  مؤسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین، چاپ دوم 

موسوي عاملی،  سید محمد،  بی تا،  مدارك الاحکام،  قم،  موسسه الل البیت علیهم  .8
السلام لاحیاء التراث،  بی نا

ش،  جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 11362نجفی جواهري، محمد حسن،  .9
بیروت،  دار احیاء التراث العربی،  چاپ هفتم 

ق،  مجموعه رسائل فقهیه و اصولیه،  قم،  1404انصاري (شیخ اعظم)، مرتضی،  .10
کتابخانه مفید،  بی نا
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ش علمی
پنجمین همای

-
پژوهشی مطالعات علمی علوم انسانی در جهان اسلام (

1401
 (

موسسه قانون
،یار

مرکز اطلاعات
علمی 

جهاد دانشگاهی
-

دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرور
ش

و ....
..

(افغانستان)
_

جهاد دانشگاهی
_

سال 
1400

لام لاحیاء مستند الشیعه،  قم،  موسسه الل البیت علیهم السالنراقی،  مولی احمد،  بی تا،  .11
التراث،  بی نا

)، https://www. eshia. irدرس خارج فقه،  مدرسه فقهات(حسین، مظاهري،  .12
95فروردین 17

13. ___________ ،__________ ،
95فروردین 28، _____________________________

 .https://wwwمدرسه فقهات (شبیري زنجانی،  سید موسی،  درس خارج فقه،   .14
eshia. ir  ،(3089آذر

15. _________ ،
________،___________،___________________________

89دي 1، __

16. _________،________،___________،__________________
89دي 5، ___________

مستند فی شرح العروه الوثقی،  قم،  موسسه احیاء آثار ق،  ال1428ابو القاسم،  الخوئی،  .17
الامام الخوئی،  چاپ سوم

موسسه نشر اسلامی ق،  شرح تبصره المتعلمین،  قم، 1414العراقی،  ضیاء الدین،  .18
جامعه مدرسین،  چاپ اول
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(خانم دکتر جعفري)ریات علمی و همایش هاي معتبر با جهت چاپ مقالات خود در نشتوجه داشته باشید: 
گردد.صادر میساعت72کمتر از ،تماس بگیرید. گواهی نامه پذیرش و چاپ مقاله09196748625


